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راست نتوانم گفتن كه من راستي آغاز كـردم مـرا بيـرون    
كردند، اگر تمام راست گفتمي به يكبار همة شهر مرا بيرون مي

.ايشان يار شديكردندي، خرد و بزرگ و مولانا نيز با
)شمس تبريزي(

:چكيده�
آيروني، نوعي شيوه بياني است كه تقريبا معادل اصطلاحات ادبي رايجي همچـون تجاهـل   
العارف طنزآميز، مجاز به علاقه تضاد، مدح شبيه به ذم، ذم شبيه به مدح، كنايه طنزآميز، طعنه، 

نگي بيـاني خـلاف انتظـار، يـا نـوعي      به بيان ديگر، نوعي دوگـا .روداستهزا و ايهام به كار مي
استنباط خلاف مقصود گوينده است كه با عنوان آيروني از قرن هجدهم به بعد در ادبيات اروپـا  

هاي بياني آن حتي اما ريشة لغوي آن به زمان سقراط و يونان باستان و شيوه.شايع شده است
ره با زبان همراه بوده است، چنانگردد، زيرا اين شيوه سخن گفتن همواتر از آن برميبه پيش

تـوان يافـت از جملـه در    هـاي آن را مـي  كه در بسياري از آثار ادبي كلاسيك فارسي نيز نمونه
تـوان  هاي بياني خاصي است، انواع مختلف آيروني را مـي كه داراي زبان وشيوهمقالات شمس

اي كـه  عي و بـه گونـه  در واقع شمس براي برجسته كردن كلام خويش، به طور طبي.نشان داد
سـخن و انديشـة   .رسد، از اين شيوه به خوبي بهـره جسـته اسـت   اصلاً مصنوعي به نظر نمي

اي است شمس به طور طبيعي آيرونيك است، يعني نوع انديشه و شيوة سخن گفتن او به گونه
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گويي و شود، به طور طبيعي ساختارهاي عادي زبان شكسته شود و نوعي پوشيدهكه موجب مي
.در سخن او پديد آيد)كلام آيرونيك(رندمعنايي

:هاكليدواژه�
.آيروني، شمس تبريزي، بلاغت، مقالات شمس، رندمعنايي

عريف آيرونيت
به معناي اصطلاحي ريا و بـرخلاف  )eironeia(يوناني آيرونياةاز واژ)irony(آيروني

ي به نـام آيـرون در كمـدي    از نام شخصيت)15ص، دانشنامه ادب فارسي(دادنواقع نشان
.زن بـود لافمقابل آلازوننقش،نقش آيرون در اين كمدي.استشدهبرگرفتهيوناني
خـود را در برابـر آلازون بـه نـاداني     ظاهراً.خور و نحيف، اما باهوش بودتوسري،آيرون

,D.L.T.(شدزد، ولي در نهايت بر او چيره ميمي p156-160(
او ابتـدا در موضـوع مـورد    .بـرد مـي حثاتش روش آيرون را به كـار سقراط نيز در مبا

ــاداني مــي  ــه ن ــا كشــف آنكــرد،الاتي مــيؤزد و از حريــف ســبحــث، خــود را ب گــاه ب
ن سـبب  يهم ـبـه .ساختايجاد تناقض در پاسخ حريف، او را مغلوب ميها وضعفنقطه

اي او بـه كـار  روش مباحثـه اشاره بهنخستين بار اين واژه را يكي از دشمنان سقراط براي
البته كادن نظر ديگـري دارد، او معتقـد اسـت    )38صتاريخ طنز در ادبيات فارسي، (.برد

فرهنـگ  .(واژة آيروني ذكر شـده اسـت  )م.ق4قرن(نخستين بار در جمهوريت افلاطون
)205نقد ادبي، ص

شـاره بـه اينكـه    او بـا ا .اسـت گفتهارسطو نيز در مبحث طنز در اخلاقيات از آيرون سخن 
دهـد تـا حريـف را بـه دام     پـذير جلـوه مـي   آيرون بر خلاف آلازون خود را خـوار و آسـيب  

را به معناي شخصي كه خود را كمتر از آنچـه هسـت بنمايانـد يـا از     آيرونيبيندازد، اصطلاح 
كسـي اسـت   آيرونيسـت ،به بيان ديگـر .بردميكاربيان مستقيم معناي ظاهري عدول كند، به

يعنـي از قضـاوت   زنـد، كاهد و ماننـد سـقراط خـود را بـه ندانسـتن مـي      ز منزلت خود ميكه ا
,D.L.T.(دورزكيد ميأبر عينيت تكند وصريح اخلاقي خودداري مي p156-160(
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فرهنگ .(گردددر ادبيات انگليسي برمي1502به سال اصطلاح آيروني سابقة كاربرد 
ش يافـت و  گسـتر ايـن اصـطلاح   د، معنـاي  از قرن هجـدهم بـه بع ـ  اما )205نقد ادبي، ص

كـار  آيروني را به معني يكي از ابزارهاي متن براي ايجـاد تـنش بـه   ، ظران نقد نونصاحب
هاي اين تنشآيروني يكي از گونهها معتقد بودند هر متني داراي تنش است وآن.بردند

آيرونـي، بـه ويـژه    كند كه بـا تعريـف  اي تعريف ميامپسون نيز ابهام را به گونه.باشدمي
وراي ،مـتن البته با اين تفاوت كه منتقدان نقد نو معتقدند،.آيروني واژگاني متناظر است

رسـد، حـال آنكـه امپسـون ايـن     نيـك مـي  ها بـه يـك وحـدت ارگا   اين تناقضات و تنش
.هماهنگي نهايي را براي متن قائل نيستوحدت و

در اصطلاح، شگردي است «:استدر تعريف آيروني آمدهادب فارسيدانشنامهدر 
صريح، معنايي بسيار متفـاوت  اي ظاهراًكه نويسنده با توجه به بافت متن، به كلام يا واقعه

بـه عبـارت   .آميـز از نـاهمخواني وجـود دارد   مطايبـه بخشد كه در آن دريـافتي كـاملاً  مي
كـه  انآيروني بياني ادبي است كه در لحن آن نـوعي دوگـانگي وجـود دارد، چن ـ   ،ديگر

اي ديگـر نـامعقول يـا نـامفهوم اسـت يـا       از جنبـه ،شـده شده يا ديدهنسبت به آنچه گفته
)15صدانشنامه ادب فارسي، .(متضاد و خلاف انتظار

دهد عنصر مشتركي كـه در تعـاريف مختلـف آيرونـي     يك بررسي اجمالي نشان مي
.ديگـر اسـت  ايمعنةادبيان يك معني و اراست،شدهذكر شده و در آثار متعدد، تكرار

لنگرگـاه زيبـا  اثـر سـاموئل بـاتلر در  «:اسـت كـرده و گفتـه  ن نكته اشارهيموكه نيز به هم
فرهنـگ  (.كنـد گويـد و معنـي ديگـري اراده مـي    آيرونيك است چرا كه يك چيـز مـي  

)ذيل عنوان آيروني، واژگان نقد ادبي
كه براي آيرونـي ذكـر   ـ اي راتوان مفاهيم گستردهواقعيت اين است كه به سختي مي

هـايي را بـراي آن در نظـر    تـوان ويژگـي  اما مـي ، در يك تعريف محصور كردـاندكرده
هـا ويژگـي ايـن  .انواع آيروني مشترك باشـد شده از آن وگرفت كه ميان تعاريف ارائه

اسـتهزا،  گيـري، طنـز و  گويي يا ايهـام، غافـل  ، دوگانهخود را به ناداني زدن:ند ازاعبارت
.هاها در غير معني حقيقي آنعبارت، هابه كار بردن كلمهوگوييهكناي
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ةثير تقـدير، مجـازات بـيش از انـداز    أتنيز نظيرديگر هاي برخي ويژگيبراي آيروني
هـاي خاكسـتري بـراي  بعضـي از انـواع      ها و وجود شخصيتمجرم، تناقض در شخصيت

.مه انواع آيروني بسط دادها را به هتوان آناست كه نميآيروني ذكر شده

انواع آيروني
يبـه همـان دشـواري ارائـه تعريف ـ    ،هـاي آن گونـه تبيين تمـايز  بندي آيروني و تقسيم

هر كس بنا به تعريـف خـود از آيرونـي    زيرا .از آيروني استو غير قابل مناقشهمشخص
دهـد،  يو حتي به جاي تعريف، بيشتر آن را توضـيح م ـ دهدتقسيم بندي خاصي ارائه مي

هـاي آيرونـي نخواهـد   كردن تكنيـك فهرستبندي آيروني وطبقه«:گويدموكه ميمثلاً
توانـد بگويـد آيرونـي ممكـن    اما مي، بر هر قطعه از آيروني برچسبي بزندتوانست سريعاً

هـاي گونـاگوني كـه از آيرونـي     بنديتقسيمدر واقعشود، هايي گرفتهاست از چنين فرم
براي ما تمايز ايجاد كنـد كـه مـا ميـان سـبز و     تواند ميبه همان اندازه فقطشود، ارائه مي

دانـيم تقسـيمات اوليـه بسـياري در پايـان بـا هـم        كه ميشويم در حاليل ميئآبي تمايز قا
of(.شوندادغام مي irony, p.41-45compass(

يروني موقعيت به هر حال آيروني در مرحلة نخست به دو طبقة اصلي آيروني واژگاني و آ
ترين حالتش، گفتن چيزي است كه منظور گوينـده  آيروني واژگاني در ساده.شودتقسيم مي

دهد كه مثلاً كسي به بدبختي كس ديگري از ته دل آيروني موقعيت نيز وقتي روي مي.نيست
)209فرهنگ نقد ادبي، ص.(داند همان بدبختي دامنگير او نيز هستكه نميخندد، درحاليمي

براي آيروني انواعي ذكر شـده اسـت كـه مـا در     گوناگونهايكتاب، دربا اين حال
نمايشـي،  كلامـي، آيرونـي  بلاغـي، آيرونـي  آيرونـي :كنـيم ها اشاره مـي اينجا به اهم آن

ــي    ــي رومانتيــك، آيرونــي تقــدير، آيرون آيرونــي ســاختاري، آيرونــي موقعيــت، آيرون
.سوگناك يا تراژيكآيروني سقراطي، آيروني راديكال و

verbal(آيروني كلامي يا واژگانيـ  irony:(
طـور كـه از نـامش    ترين نوع آيرونـي اسـت و همـان   كلامي يا واژگاني، مهمآيروني

بـا اصـطلاح  ما در ادبيات فارسي و به چيزي كهافتداتفاق ميدر سطح واژگان پيداست، 
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در ادبيـات عامـه و زبـان    ع آيرونـي اين نـو .كنيم، بسيار نزديك استاز آن ياد ميكنايه
بـه نحـوي   نقش مهمي دارد ونويسندهواژگاني،آيرونيدر .محاوره كاربرد فراوان دارد

با آن چيزي كه در ظاهر كلامكاملاًشمنظوركند كهبراي شنونده يا خواننده معلوم مي
آميز بـه  براي مقاصـد اسـتهزايي و هجـو   هرگاه اين نوع آيروني.متفاوت استگويد، مي
 ـمفهوم اصطلاح با تقريباً،رودكار ايـن قسـم گفتـار    .برابـر اسـت  در ادب فارسـي متهكّ

آثـار  هـا و ويـژه در هجويـه  بـه ، مي در ادبيات كلاسيك و معاصر فارسيآميز و تهكّطعنه
)16صدانشنامه ادب فارسي، (.شودطنزآميز فراوان يافت مي

و معتقـد اسـت   كيـد دارد ألـف ت ؤمنقـش نويسـنده و  در ايـن نـوع آيرونـي بـر    موكه 
compass.(بردبه عنوان يك تكنيك به كار ميآيروني واژگاني را مخصوصاًنويسنده، 

of irony, p.41-45(ــهزيــرا ، گــويي در نظــر نگيــريماگــر قصــد نويســنده را در دوگان
ظي بلاغي لفآيروني يك شگرد بنابراين،.كلام را دريابيمتوانيم آيروني موجود درمين

تـر باشـد زيبـايي ادبـيش     هرچه پنهـان و ، گيردميبه كارآن را آگاهانه است كه نويسنده 
.داردآن به فعاليت و خلاقيت ذهنـي وامـي  كشفرا براي خوانندهزيرا بودبيشتر خواهد

زبان به خودي خـود و بـدون دخالـت    البته نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه گاهي
تواند آن را در متن كه خواننده ميموقعيت آيرونيك استنيز داراينويسنده يا گوينده

گفتن اسـت كـه در آن   سخنةآيروني واژگاني يك شيو:اندبعضي هم گفته.كندكشف
يـك احسـاس   و دهنـد مـي كلمات آگاهانه يا ناآگاهانه معنـاي واقعـي را واژگونـه نشـان    

,D.L.T(.كنندنامتناجس را در مخاطب ايجاد مي p156,160(وجـود  بينـيم  كـه مـي  چنان
كمرنـگ  گيـرد يـا آن را   مـي ناديـده  را نقـش نويسـنده   اين تعريف، در »ناآگاهانه«كلمه 

دهـد، زيـرا اگـر خواننـده     اهميت بيشتري مينقش خوانندهدهد، و در عوض به جلوه مي
قاخـلا .نتيجه خواهد مانـد بييروني ، كاربرد آآيروني مورد نظر نويسنده را كشف نكند

)15صدانشنامه ادب فارسي،.(آيروني كلامي استةنمون،عبيد زاكانيالاشراف
deramatic(آيروني نمايشيـ  irony:(

مشـهور  ةاست و نمونرفتهكار ميها بهبيشتر در نمايشنامهدر گذشته گونه آيروني اين
ننـده و  خوا،در ايـن نـوع آيرونـي   .اديپـوس شـهريار اثـر سـوفوكل اسـت     ةنمايشنام،آن
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خبر است و ناآگاهانـه در جهـت   نويسنده از واقعياتي باخبرند كه قهرمان داستان از آن بي
را آنهـا در تـراژدي .شـود اما سرانجام با واقعيـت روبـرو مـي   ، كندخلاف آن تلاش مي
نـد  اعناصر ثابتي وجود دارد كـه عبـارت  ،در آيروني تراژيك.نامندآيروني تراژيك مي

.يك شاهد، يك قرباني، راده خداياناخواست و:از
رود، به اين صورت كه در گونه آيروني در رمان و داستان كوتاه به كار ميامروزه اين

رود و پايـان داسـتان غيرمنتظـره    داستان وقايع برخلاف تلاش و انتظار قهرمانان پيش مـي 
در ساختار و شود در ساختار داستان گنجانده ميآيروني الزاماً«:نويسدمقدادي مي.است

يـا بـا موضـوع    ، الوصول خواهدبودگيرد كه در آن صورت سريعميكلامي و لفظي جا
، اين دو صورت از آيروني.مل در نظام ساختاري اثر استأو نيازمند تفكر و تآميزددرمي

ند كه يكي را بايد در ساختمان داستان و ديگري را اآيروني كلامي و نمايشي معروفبه
)ذيل عنوان آيروني، فرهنگ واژگان نقد ادبي.(ر موضوع جستجو كردبايد د

امـا  ، انـد از آيروني سرنوشت يا تقدير جدا كردهاين نوع آيروني را، در منابع مختلف
درآيرونــي سرنوشــت ، زيــرا دادتــوان ايــن دو تعريــف را تحــت يــك عنــوان قــرار مــي

،خـدايان ةو ارادنـد يم تقديرها در سرنوشت خود نقشي ندارند و در نهايت تسلشخصيت
)دراماتيـك (نمايشـي آيرونـي طور كه درهمان.رودميپيشها به خلاف خواست انسان

شـوند و مسـير   توانند بر سرنوشت چيرهها نميآننتيجه است وها بيهاي شخصيتتلاش
كننـد در جهـت تغييـر سرنوشـت گـام      مـي آن را تغيير دهنـد و حتـي زمـاني كـه تصـور     

.كنندواقع خواست تقدير را اجرا ميند، درداربرمي
structural(آيروني ساختاريـ  irony(:

در چنين .برددر آيروني ساختاري، نويسنده آيروني را در ساخت اثر ادبي به كار مي
كـاري و تزويـر   آثاري، نويسنده به جاي كاربرد گهگاهي آيرونـي كلامـي، بـراي پنهـان    

يكـي از ترفنـدهاي عـام ايـن شـيوه، اسـتفاده از       .جويـد د مياز ساختار اثر ادبي سومعنا، 
اي از پيرامـون  لـوحي اسـت كـه درك سـاده    دل، يا راوي و سخنگوي سادهقهرمان ساده

انـد،  خود يا اوضاع جهان دارد با نگرش نويسنده و خواننده كه به واقعيت اوضـاع واقـف  
ت كه در آيرونـي كلامـي،   تفاوت آيروني ساختاري با كلامي در اين اس.كندتفاوت مي
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خواننده يا بيننده از منظور واقعي نويسـنده بـاخبر اسـت و در آيرونـي سـاختاري هرچنـد       
نويسنده آگاهند، شخصـيت  /مخاطبان اثر ادبي و هنري از منظور و غرض اصلي گوينده

در ايــن نــوع )16دانشــنامه ادب فارســي، ص.(بهــره اســتداســتاني از چنــين وقــوفي بــي
يـك شـكل سـاختاري    ،نده به جاي استفاده از يك آيروني كلامي ضمنينويس،آيروني

، تـر از آيرونـي واژگـاني اسـت    گسـترده بنابراين.كندسازد كه دو معني را تقويت ميمي
،اما در اين نوع آيرونـي ، در آيروني واژگاني تناقض و كنايه در سطح واژگان استزيرا 

ايـن نـوع   ، هـا و تعـاريف  با توجه به مثـال .كندساختار كلام است كه تناقض را ايجاد مي
ميـان  ،موقعيـت آيرونـيِ در .دادتوان با آيروني موقعيت در يك رده قـرار آيروني را مي

)واقعيـت آن ميـان ظـاهر موقعيـت و   بـه بيـان ديگـر    (با واقعيـت افتداتفاق ميآنچه عملاً
رخـدادها  ةمنتظـر چرخش غير،موقعيتآيرونيِ،به عبارت ديگر.داردناهمخواني وجود

ــي ســاختاري مــي  ،برخــي منتقــدان.اســت ــي موقعيــت را زيرگــروه آيرون ــدآيرون .دانن
)a glossary of literary terms, p. 42-43(

كـردن از  صـحبت «:نويسـد مـي واژگـاني آيروني موقعيت و آيروني ةموكه در مقايس
واسـت آيرونيـك هاي استراتژيوهاكردن از تكنيكآيروني واژگاني به معني صحبت

هـايي  كـردن در مـورد انـواع موقعيـت    موقعيت به معني صحبتآيرونيازكردنصحبت
، همچنين صـحبت كـردن در مـورد دريافـت مخاطـب از آيرونـي و       بينيماست كه ما مي

هــاي كــه گفتــه شــد يكــي از راهچنــان.گــرايش و واكــنش او نســبت بــه آيرونــي اســت
كـه  نويسـنده امـا يـك   اسـت،  آيرونيـك  هـاي تآيرونيك كردن سخن، سـاختن موقعي ـ 

هـاي واكـنش هـا و گـرايش از آيرونـي،  مشـتركي سازد، بايدحس ميآيرونيك موقعيت
compass(».وجود آوردبه آن در خواننده بهمربوط of irony, p.43(  ،آيرونـي  نويسـنده

يـت چنـين نيسـت بلكـه     موقعامـا آيرونـيِ  گيـرد،  ميآگاهانه و عمدي به كـار راواژگاني
ــي      ــر م ــه نظ ــك ب ــه آيروني ــت ك ــايع اس ــايج وق ــا نت ــار ي ــرايط رفت ــاس  ش ــا احس ــد ي آين

ي از آيرونـي موقعيـت را در پايـان    يهـا نمونـه )16فرهنگنامـه ادب فارسـي، ص  .(دنشومي
عروسـك پشـت   «يـا داسـتان   »هنـري .لـف ا«هاي كوتاهغيرمنتظره داستانانگيز وشگفت

.وان ديدتاز صادق هدايت مي»پرده
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romantic(آيروني رومانتيكـ  irony(:
.را نويسندگان آلماني در قرن هجـدهم و نـوزدهم گسـترش دادنـد    آيروني اصطلاح

،بردنـد كـه در آن  كـار اي را بـه لودويك تيك، گوته، هينه و نويسـندگان بعـدي شـيوه   
.كنـد مـي خود در اثر خـراب  ةنويسنده ابهام موجود در اثرش را عامدانه با حضور سرزد

هـر از چنـد   ، نيزدر اين اثر.اثر توماس مان است»كوه جادو«ها يكي از بهترين اين نمونه
كند، خواننده را مخاطب مسـتقيم خـود   شود، اظهار نظر ميگاه نويسنده در اثر حاضر مي

آيـد بـه خواننـده ارائـه     توضيحاتي اضـافه بـر آنچـه از داسـتان برمـي     ، دهد و گاهقرار مي
ها نسبت به آيرونـي دراماتيـك را ايجـاد آيرونـي     يتوجهي آلمانوكه علت بيم.دهدمي

شـده و  بنـدي طبقهاو اين نوع آيروني را آيروني كاملاً.داندها توسط گوته ميخاص آن
هـاي  نامـد كـه در آن خواننـده شـريك نويسـنده اسـت، چـه در داسـتان        شده مـي هدايت

Dictionary.(هـا يك و چه در تقدير دردناك شخصـيت دكم of word litrerary term,

p.21(هـاي  امروز در داسـتان دانيم كه ميو چنانالبته اين نوع آيروني در آلمان محصور نشد
ــان نويســندهيكــي از شــيوه، مــدرنپســت ــر اســت ، هــاي بي .حضــور مســتقيم خــود او در اث

Socratic(آيروني سقراطيـ irony(:
وضوعي كه كاملاً نسبت بـه آن علـم دارد،  در مخود راشخص، در اين قسم آيروني

دانـد و حتـي   در باب موضوعي كه مخاطـب او ادعـا دارد آن را مـي   زند وبه جهالت مي
را گرفتار ترديد كند و بـه طـور طبيعـي بـه او     ويكند تا ال ميؤاستاد آن است، آنقدر س

A.(استدانستهنميكه آن موضوع را واقعاًبفهماند  glossary of literary terms, p. 41-45(
شد و اينكه ايـن شـيوه نيـز موقعيـت آيرونيـك      پيش از اين نيز به اين شيوه سقراط اشاره

آمده بـر كسـي   واقع پيروزي فردي كه در ابتداي بحث نادان به نظر ميدر.كندايجاد مي
تـوان آن را زيرمجموعـه   و ميكه ادعاي دانايي دارد، خود يك موقعيت آيرونيك است

.وني موقعيت و ساختار قرار دادآير
radical(آيروني راديكالـ  irony:(

اي اسـتدلال كنـد كـه نتيجــة آن    ، آن اسـت كـه گوينـده بــه شـيوه    آيرونـي راديكـال  
هـا دروغ  بگويد همه كرتـان )certan(يك كرتانمثلاًاعتبار شدن سخن خود او باشد، بي
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Dictionary.(گوينـد مـي  of word litrerary term, p.165( گونـه آيرونـي تنهـا در   ايـن
يـابيم كـه ايـن آيرونـي هـم نـوعي آيرونـي        با كمي دقت درمي.استآمده كتاب شيپلي

اي كه خود او هم جزئـي  يا گروه و دسته، چرا كه وقتي گوينده نوع خود؛ موقعيت است
ويـژه  بـه دانـد خود را نيز مشمول آن صفت مـي ، خواندهاست، به صفتي مذموم مياز آن

در نتيجـه آنچـه   ،خود شخص هم دروغگـو اسـت  گر اين صفت دروغگويي باشد، پسا
ايـن يـك موقعيـت    گويد نيـز دروغ اسـت و  نوعانش ميهمدر مورد دروغگويي خود و

.استآيرونيك

هاي فارسي آيرونيمعادل
نظـران ايرانـي   صـاحب .آيروني به راستي دشوار اسـت ةيافتن معادل فارسي براي واژ

ها آيروني را طعنه، طنز، كتمان حقيقـت و صادقيميراند،ن باره سخني گفتهدر ايهريك
واژگـان  (.اندكرده وآن را از انواع ريشخند شمردهاثبات چيزي، با نفي متضاد آن، ترجمه

هـاي  ريشـخند فارسـي، واژه  ةدر برابـر واژ فرهنـگ معاصـر  در )16ص، توصيفي ادبيات
'mocing, derision, coaxin'اسـتهزا  آيروني، به لغات طعنه وةرفته و در برابر واژقرار گ

اسـت،  آيرونـي نهفتـه  ةكه هر يك تنها بخشي از مفاهيمي را كه در واژاستشدهاشاره
.كنندمنتقل مي

:از جمله.جستجو كننددر بلاغت فارسي راآيرونيهاياند معادلكوشيدهبرخي ديگر 
مـدح  «را كمـابيش همـان   وم به آيروني واژگـاني يكي از اقسام آيروني موس، پايندهـ

)48ص، نقد و دمكراسي(.استدانسته»مجاز به علاقه تضاد«يا »ذم شبيه به مدح«يا »شبيه به ذم
اي از اثنـاي مـدح كلمـه   در«:اسـت كـرده گونه تعريف را اين»مدح شبيه به ذم«همايي ـ

م كند كه مقصود مـذمت و نده توهكه شنواستدراك بياورند، چنانقبيل حروف استثنا و
اش صـفت پسـنديده ديگـر را    ذكر يكي از اخلاق ناپسند ممدوح است وليكن در دنبالـه 

را چنـين تعريـف   »ذم شـبيه بـه مـدح   «و )305ـ ـ304فنون بلاغت فارسي، ص(».ذكر كند
اسـت  عبارتي بياورندكه شنونده پندارد ذكر محامـد ،در اثناي مذمت كسي«:استكرده 

)307ـ306فنون بلاغت فارسي، ص(».ز آن مذمت ديگر بگويندو پس ا
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كنم شكر كه بر جور دوامي دارييمو به هنگام وفا گرچه ثباتيـت نبـود  ت
)حافظ(

نگذشت اگرچه از سر دنيا، ز ديـن گذشـت  ديگر مگو كه زاهد ما را گذشـت نيسـت  
)حاجب شيرازي(

هـا كمـابيش شـبيه آيرونـي     ود پاينده هم اذعان دارد كـه ايـن صـنايع و آرايـه    البته خ
ها در اين اسـت  آشكارترين تفاوت آن.همسان با آيروني نيستندواژگاني هستند و كاملاً

ناسازگاري ميان نيت گوينده و بيان او وجـود دارد  ،كه در مدح شبيه ذم و ذم شبيه مدح
مقصـود اصـلي گوينـده آشـكار     شـود و  مـي ي رفـع  كه به سرعت در متن اين ناسـازگار 

شـود، مخاطـب بايـد بـا     حال آنكه در آيروني اين ناسازگاري در متن حل نمي.گرددمي
.توجه به بافت كلام به نيت نويسنده برسد

.اسـت »عـارف التجاهـل  «، دانـد آن را با آيروني نزديك مـي ،ديگر صنعتي كه پاينده
آن اسـت كـه گوينـده سـخن بـا وجـود       «:كنـد يف ميگونه تعرهمايي اين صنعت را اين

فنـون بلاغـت فارسـي،    (».تجاهل كند و خود را نادان وانمود كند،دانداينكه چيزي را مي
بـا  .توان تا حدودي منطبق بـر آيرونـي سـقراطي دانسـت    اين صنعت ادبي را مي)286ص

تجاهـل  شـود امـا در  نمـايي مـي  اين تفاوت كه آيروني سقراطي شـامل هـر نـوع ضـعيف    
نـاداني، نـاتواني و   «گوينـده  ، عارف تكيه بر ضعف اطلاعـاتي اسـت، يعنـي در آيرونـي    ال

عارف گوينده تنها تظاهر به ناآگـاهي  الدهد، اما در تجاهل را به خود نسبت مي»ناآگاهي
.استعمدي بودن انتساب يك امر غير واقعي آنهاوجه تشابه آنالبته .كندمي

دانــد كــه هــايي مــيرا از جملــه واژه»ايهــام«و»كنايــه«، »تجاهــل العــارف«،جــوادي
طنزآميـز  ةها را نداشتن جنباو خود، اشكال اين واژه.گيرندتوانند معادل آيروني قرارمي
ترجمـه  »طنزآميزةكناي«گويد شايد بهتر باشد به طور كلي آن راو در نهايت مي.داندمي

.كنيم
اي است كـه مـراد گوينـده    تركيب يا جمله،نايهك«:گويدشميسا در تعريف كنايه مي

اي كـه مـا را از معنـاي ظـاهري متوجـه معنـاي       اما قرينه صـارفه ، معناي ظاهري آن نباشد
ذكــر مطلبــي و دريافــت مطلــب ديگــر  ،پــس كنايــه.وجــود داشــته باشــد،بــاطني كنــد
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تـرين اصـطلاح فارسـي بـه     نزديـك :تـوان گفـت  با اين تعريف مـي )99بديع، ص.(است
تضـاد ميـان   ،آيرونيةبه زبان ساد»ويكي پديا«در فرهنگ مجازي .يروني، كنايه استآ

رود بـا آنچـه روي   معناي واقعي آن يـا ناسـازگاري ميـان آنچـه انتظـار مـي      ظاهر كلام و
ظـاهر  ، آيروني و كنايه از اين لحـاظ كـه در هـر دو   ،بنابراين.دهد، تعريف شده استمي

تـرين  ديـك زتـوان كنايـه را ن  مـي ،بنابراين.شبيه هستند، ستكلام با معناي آن در تضاد ا
ايـن آرايـه هـم زهـرا آقازينـالي      ةهـر چنـد دربـار   .صنعت ادبي فارسي به آيروني دانست

دهـد كـه ايـن دو موضـوع از دو ديـدگاه تقريبـاً      بررسي تطبيقي نشـان مـي  «:نوشته است
تـوان بـه طـور كلـي نسـبت      مي،بنابراين.استمختلف مطرح شدهةاز دو زاويمتفاوت و

يعني ضمن تفـاوت  خصوص من وجه دانست،آيروني و كنايه را از نسبت اربع، عموم و
؛125مقايسـه آيرونـي بـا كنايـه، ص    (».ها پديد استهايي نيز بين آنشباهت،كلي اين دو

)17صنامه، كاوش
يگـر را  انـد، برخـي صـنايع ادبـي د    كـرده نظران بـه آن اشـاره  غير از آنچه اين صاحب

تهكميه و ةمركب، استعارةاز جمله استعار.زمينه و نزديك دانستتوان با آيروني هممي
بـه ايـن   «:كنـد گونـه تعريـف مـي   تضاد را ايـن ةشميسا مجاز به علاق.تضادةمجاز به علاق

)28بديع، ص(».كاربرنداي را درست در معني ضد آن بهمعني كه واژه
هـ هنـر   ن عاقــل هنـري بهتــر از ايــن ةگفـتم اي خواج ــدارد عشـق اصحم گفت كه جز غم چ

.رونـد ميكاردر آيروني هم كلمات در غير معناي واقعي خود و البته در معنايي متضاد به
.گرددمياست، تنها شامل آيروني واژگانيالبته اين تعريف از آنجا كه منحصر به واژه

اسـت و بـه   نرفتـه كـار داند كه در معناي حقيقـي بـه  ميي امركب را شميسا جملهةاستعار
البته ممكـن اسـت شـباهتي ميـان     )70همان، ص.(كندميافادهعلاقه شباهت معناي ديگري را

در و ل اسـت ئ ـاما شميسا ميان اين دو صنعت تفـاوت قا .مركب و كنايه احساس شودةاستعار
مركب مجاز اسـت و  ةدر اين است كه استعارمركب با كنايهةفرق استعار«:نويسداين باره مي

نرفتـه كارگويد كلام در معني اصلي خود بهاي دارد كه به خواننده ميقرينه صارفه،لذا جمله
آب در ،به عنـوان مثـال  .اي كه دال بر معناي ثانويه باشد، وجود ندارداما در كنايه قرينه.است

)99همان، ص(.استكنايه،اش باز استمركب است و در خانهةهاون كوبيدن استعار
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توان نزديك بـه آيرونـي واژگـاني    را مياين هر دو صنعتشود، كه مشاهده ميچنان
مركـب  ةنظـران، اسـتعار  بسياري از صاحبالبته بايد به اين نكته توجه داشت كهدانست، 

.اندل نشدهئاند و ميان آن دو تفاوتي قارا همان كنايه دانسته
، رودميكاردر طنز بهرا كه يكي از فروع استعارة عناديه است واستعاره شايد بتوان

»مستعار منـه «و »مستعار له«بين چيزي كهدر اين استعاره .نوعي آيروني واژگاني دانست
از اين رو بهتر است آن را مجـاز بـه   »شباهت«است نه »تضاد«كمالكندارتباط ايجاد مي

رْهم  «)70همـان، ص (.)د نـوعي آيرونـي واژگـاني اسـت    كه خو(علاقه تضاد بخوانيم فبَشِّـ
)21/آل عمران(».بعِذاَبٍ ألَيمٍ

وآن را با طنز يـا هـزل برابـر    مدخل جدايي براي آيروني باز نكردهبرخي ديگر هم اصولاً
داند وتعريض را طنز ميعارف سقراطي والتجاهل كه از جمله موسوي گرمارودي اند،دانسته
كـه ديـديم ديگـران،    كنايه را هزل، در حاليم، طعنه ويه به مدح، مدح شبيه به ذم، تهكّذم شب

هاي زبان در قالب صنعت او همچنين كژتابي.اندشمردهآيروني ةاين موارد را زير مجموعةهم
مثـالي كـه او از  .كنـد تواند نظيري براي آيروني باشد طنز معرفي ميرا هم كه مي»زشت زيبا«

)12، صدگرخند(.آيروني واژگاني استاي ازنمونه،آوردعزي براي اين نكته ميامير م
قول ما نيز همين است كه او آدم نيسـت داننـد اضي شهر كه مردم ملكش ميق

.داندآيروني را معادل طنز مي،گرمارودي،در مجموع
 ـ   دااصغر حلبي هم اين دو واژه را مترادف ميعلي م و تجاهـل  نـد، البتـه او طعنـه، تهكّ

)25ص،طبعياي بر طنز و شوخمقدمه.(شماردالعارف را نيز از مظاهر آيروني مي
.آيروني به كار مي بردبه عنوان معادلطنز را ،يا صدر هم در كتاب خودؤر

بخشـي از معنـاي   ، نظـران هاي پيشنهادي ايـن صـاحب  كه ديديم هر يك از واژهچنان
تـوان آن را بـر تمـام    نوعي از آيروني است و نمـي ةكنندگيرد و بيانميبرردآيروني را

.دشوار اسـت ،بر گيردمعاني را درةاي كه همكردن واژهپيدا.انواع آيروني اطلاق كرد
تـوان آن را  نميواستداشته كاربرددر ادبيات از گذشته ابزار زباني بيان وةاما اين شيو

آيرونـي  يـا هايي از آيروني دراماتيكتوانيم نمونهحتي مياي كهنه، به گوده گرفتيناد
.هاي كهن ايراني بيابيمسرنوشت را در داستان
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ــي  ــه نظــر م ــب ب ــاي رســد كــه اگــر يكــي از تركي ــاييپوشــيده«ه ــدمعنايي«، »معن ــا »رن ي
ين معني شايد تا حدودي براي بيان ا،به عنوان معادل آيروني اصطلاح كنيمرا»معناييوارونه«

تواند بيـان  همه اين مفاهيم را مي»رندمعنايي«رسد تركيبخصوص به نظر ميه مناسب باشد، ب
ةبـراي نويسـند  »گـو رندانـه «توان از اين تركيب، تركيبات ديگري نظيـر كه ميتا جايي كند، 

مـتن  را بـراي »رنـدمعنا «ايـن نـوع مـتن و    ةكننـد كشفبراي خواننده و»خوانرندانه«آيروني، 
از آن جهـت مناسـبت دارد كـه خـود     اًاين كاربرد مخصوص ـ.بردبه كارآيرونيك، ساخت و

قابليـت  بنـابراين، .»ابهام معنـايي «هم دارد و»شمول معنايي«، هم»آيروني«نيز مانند »رند«ةواژ
هاي معنايي آيروني را در خود لفهؤمهمه،در عين حالويابدمصاديق آن را ميةانطباق با هم

.نيز براي بيان اين مقصود نامناسب نيست»معناييوارونه«البته تركيب.رددا

بندي ما از آيرونيتقسيم
هـاي مختلـف   نظران گوناگون آيروني را به شـيوه طور كه ملاحظه شد، صاحبهمان

بنـابراين،  .اند كه داراي حـدود و مرزهـاي كـاملاً دقيـق و مشخصـي نيسـتند      تقسيم كرده
بندي دقيق آيروني، نيازمند مجـال بيشـتري اسـت كـه بـراي پرهيـز از       مبحث دربارة تقسي

بنـابراين، هـدف مـا در ايـن مقالـه،      .كنـيم اطالة كلام آن را به وقت ديگري موكـول مـي  
بندي كلي به منظور آمـاده كـردن زمينـة سـخن اصـلي      عجالتاً ارائة يك تعريف و تقسيم

آميـز اسـت، زيـرا    متن عرفاني شطحبه منزلة يك نمونهمقالات شمسبراي بحث دربارة 
در ادب فارسي متون آيرونيك بيشتر از نوع متون عرفاني هسـتند؛ از ايـن رو، اجمـالاً در    

:كنيماينجا براي ساده شدن بحث، آيروني را به دو دستة كلي تقسيم مي
.شودآيروني در سطح واژگان كه آيروني بلاغي را هم شامل مي.1
.ار رويدادها كه آيروني موقعيت نيز زيرمجموعة آن اسـت آيروني در سطح ساخت.2

توان آيرونـي دراماتيـك، آيرونـي سرنوشـت، آيرونـي راديكـال،       نگري ميبا كمي كلي
.آيروني رومانتيك و آيروني سقراطي را نيز در اين مجموعه قرار داد

براي طور كه اشاره كرديم آنچه تاكنون در شرح و بيان آيروني گفته شد، فقط همان
معرفي اجمالي آيروني و ورود به دنياي آن بود وگرنه از آنجا كه ابزارهاي بيـاني زبـاني،   
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ميرند و از شوند و در خارج از متن، و در جريان كالبدشكافي ميدر متن بهتر شناخته مي
بنـابراين، از ايـن مقدمـة    .شودها در خارج از متن دشوار ميگريزند، درك آندست مي

خواهيم، زيرا بـه دليـل تـازه بـودن     ذريم و از تطويل كلام پژوهش عذر ميگاجمالي مي
اين بحث در ادب فارسي، ناچار شديم براي توضيح و تبيين آن اندكي سخن را بـه درازا  

در جايگـاه يـك مـتن    مقـالات شـمس  اكنون به نشان دادن كاربرد آيرونـي در  .بكشانيم
.پردازيمعرفاني از نوع خط سوم مي

مقالات شمسدر آيروني
اگر چه در ادبيات فارسي، كـلام عارفانـه و شـطحيات كـم نيسـت، سـخن شـمس از        

هـاي زبـاني، چنـان    جسارت شمس در شكستن تابوهـا و چـارچوب  .جنس ديگري است
.استخاصيتي به كلام وي بخشيده كه سبك بيان او را از اين نظر، كاملاً متمايز كرده 

.اكنـده و شخصـي امـروزي بسـيار شـباهت دارد     هـاي پر به يادداشـت مقالات شمس
واهمـه و بـدون   هـا بـي  هايي كه همچون حريم خصوصي اشخاص در آن، پردهيادداشت

ها برافتاده است، و فارغ از هـر بيننـده و   نگراني از نگاه نامحرمان به كناري رفته و حجاب
چيز نيست، اي غرق در عالم خويش است و در بند هيچ كس و هيچخواننده و خواهنده

خواهد بـرود و بـه هـر عـالمي     مهار انديشه و احساس را رها كرده است تا به هرجا كه مي
اي ندارد مگر اينكه همـراه او بـا تمـام    طالب همراهي او چاره.رسد، سرك بكشدكه مي

.ماندبهره ميتوان بدود وگرنه از نصيب خويش بي
در نظـر گرفتـه شـود،    )ر متن ديگرنظير ه(اي بالقوهخوانندهمقالات شمساگر براي 

گمان، اين خواننده بايد كسي باشد همچون خود شمس، زيـرا كـه او از قيـد خواننـده     بي
ــداًآزاد اســت و ــه    اب ــي آن نيســت كــه ب ــي ارضــاي مخاطــب خــود نيســت و در پ در پ

را گسـترد و مخاطـب  را مـي گريجلوهرو، تنها بساطهاي او  پاسخ بدهد، از اينپرسش
.خواند، ضيافت برپاست، اما كسي براي هدايت مهمانان نيامده، بايد خود راه را بيابديفرام

.شـود كـه در مـتن پرسـيده نشـده     به دفعات پاسخ پرسشي داده ميمقالات شمسدر 
كه گاه از يك روايت فقط به يـك نـام يـا    چنان.خواننده بايد از پاسخ، پرسش را دريابد
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ماند و مـتن، تـا خـود آن را بجويـد و اصـل      و خواننده ميكند اي ضمني بسنده مياشاره
.انگـار كـه مقـالات او پيوسـته در حـال گفتگـو بـا سـاير متـون اسـت          .روايت را دريابـد 

دهـد، روايـات متـون ديگـر را تكميـل يـا تفسـير        هاي ديگر را پاسخ مـي هاي متنپرسش
انـد بـا مـتن او ارتبـاط     رو مخاطبش بايد از مقـدمات گذشـته باشـد تـا بتو    كند، از اينمي

.برقرار كند و آن را دريابد
كنـد،  مهيـا مـي  مقالات شمساين شيوة بيان و زبان ويژه، زمينة حضور آيروني را در 

زيرا كه انديشه منتقد و زبان تيز شمس محمل مناسبي براي روايات و سـخنان آيرونيـك   
در بسـياري از  .كنـد مـي هـا را اقنـاع ن  است، چون آيروني ابزار متوني است كه زبـان، آن 

آورد و معنـايي ديگـر را   معنايي را به زبان مـي .موارد، آيروني نوعي مبارزه با زبان است
هـم  هـا بـه  ها و مدلولنظام نمادين دال.مانددر متون آيرونيك زبان جا مي.كنداراده مي

سـيال  شود كـه پيوسـته در حـال بـه هـم ريخـتن اسـت،        ريزد و نوعي زبان نو خلق ميمي
.هـا وجـود نـدارد   مـدلول ها واست، هيچ چيز در جاي خود نيست، اصلاً جايي براي دال

آيـد،  هـاي مختلـف درمـي   شـود، بـه شـكل   در اين هرج و مرج اسـت كـه معنـا رهـا مـي     
شـود و بـاز متحـد، امـا در بنـد      خنداند، متكثرّ ميگرياند، ميشوراند، ميانگيزد، ميبرمي
بينـي نشـده را جـايگزين زبـان     آيروني معناهـاي پـيش  .ماندنميهاي قراردادي زباننشانه
هـا مخـتص متـون عرفـاني نيسـت، در متـون       هرچند اين ويژگي.كندكننده، ميبينيپيش

در متون عرفـاني بـه دليـل گسـتردگي معنـا و محـدوديت       .عرفاني كاربرد بيشتري دارند
انواع ابزارهاي زبـاني بـراي انتقـال    گرفتن ازگويي و بهرهزبان، نويسنده ناگزير از دوگانه

هاي مستعد براي ظهـور آيرونـي   توان گفت عرفان يكي از عرصهرو، مياز اين.معناست
.هاي كاربرد آيروني در ادبيات فارسي، در متـون عرفـاني اسـت   بخش اعظم نمونه.است

.گويي زبان آيرونيك و عرفان با هم ارتباط و پيوستگي عميقي دارد

ر سطح واژگانآيروني د
، مقـالات در سراسـر  .بخش مهمي از كلام آيرونيك شمس در تمجيد از خود اسـت 

بـرخلاف آيـرون كـه شخصـيتي بسـيار      .كندشمس بارها خود را به هر زباني ستايش مي
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ستايش از خود در فرهنـگ عمـومي ناپسـند اسـت، زيـرا مطـابق معيارهـاي        .متواضع بود
؛ و در نتيجـه،  »بويـد، نـه آنكـه عطـار بگويـد     مشك آن است كه خـود ب «اخلاقي سعدي 

.انسان متواضع، محبوب مردم است
گـاه ممكـن اسـت بـه مـواردي برخـوريم كـه        ويژه در شـطحيات،  ، بهدر آثار صوفيه

امـا ايـن مـوارد    ستايش از كلامش برآيد، شبه اي خود را ستايش كند، يا مفهوميصوفي
خـدا صـد بـار بـه مـن سـلام       :گويـد وقتي شمس مـي .رسدبه اوج ميمقالات شمسدر 
انـا  «تـوان سـخن او را ماننـد    ديگر نمي.گذرمدهم و ميكند و من يك بار جواب ميمي

گفتن بايزيـد تفسـيركرد، و گوينـده را بـه     »سبحاني ما اعظم شاني«گفتن حلاج يا »الحق
بايـد  بلكـه .آيد برايش در نظر گرفـت نوعي تبرئه كرد، و معنايي خلاف آنچه به نظر مي

شنود و بـه  شمس را به جرم اين همه نخوت سرزنش كرد، اما چرا خواننده حرفش را مي
ايـن  .توانـد بـا تفسـير، خواننـده را از او دور كنـد     سپارد؟ چون كسـي نمـي  آن گوش مي

.ملاحظهروي خواننده، آن هم متكبر و بياوست، ايستاده در پيش
اطـب هـم نـوعي آيرونـي ديـده      بنابراين، حتـي در تأييـد عملـي شـمس از سـوي مخ     

شـمس  .پـذيرد كند، اما شـمس خودپسـند را مـي   مخاطب خودپسندي را رد مي.شودمي
پـذيريم و  گذاريم، اما در اينجا شكسـتن را مـي  شكند، ما به قواعد را احترام ميميقواعد 

بنابراين، بيش و پيش از آنكه شمس آيرونيك باشـد مـا آيرونيـك    .بريماز آن لذت مي
روسـت  او  نسبت به ما آيرونيك است، نسبت به قواعد زباني و رفتاري ما، از اين .مهستي

توان بـه  كند البته اين مسئله را ميكه زباني خاص دارد، زيرا قواعد زبان ما را رعايت نمي
توان گفت زبان ملامتيه زبان آيرونيـك  به اين ترتيب، مي.گري شمس نسبت دادملامتي

.نماينـد اند، خلاف آنچه هستند مـي اعمال و رفتارشان نيز آيرونيكها حتي دراست، آن
گويي برهان بنما، از من برهان خواهنـد؟ از برهـان حـق خواهنـد، امـا از حـق       «:گويدمي

)142مقالات، ص(».برهان نخواهند
.كنـد گريزد و شيريني اين زيركي ما را هم، از پرسش غافل مـي زيركانه از پاسخ مي

داند، قسمت آيرونيك كلام اوسـت كـه در سـطح    را به شكل ضمني حق مياينكه خود 
بينـيم سـخن او از چهـارچوب روايـت     كـه مـي  واژگان خود را نشان داده اسـت، و چنـان  
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پرسـد و كسـي پاسـخ    اين چهار جمله در واقع يك روايت است، كسي مي.خارج نيست
آيرونيـك نيسـت تنهـا در    رويداد در اينجا پرسش است، اما ساختار اين روايت.دهدمي

.آيروني به كار رفته است)كه گفته شدچنان(اجزاي آن 
مقـالات، ص  (».حق به دست من است حق با من نيسـت «:گويددر جاي ديگر هم مي

از آنجا كه جمله دوم دلالتي منفي در زبان فارسي دارد، ميـان حـق بـه دسـت بـودن      )25
از سـوي  .آيداقضي آيرونيك به وجود ميتن)يا حق با من همراهي نكردن(وحق نداشتن

آيد كه شمس مدعي مقامي بالاتر از حق داشتن اسـت كـه خـود    ديگر، از دو جمله برمي
توانـد همراهـي و تناسـب    چرا كه حـق داشـتن مـي   .دانداو آن را حق به دست داشتن مي

هـاي واژه دسـت،  سخن و عمل با حق باشد، اما حق به دست داشتن بـا توجـه بـه دلالـت    
تواند دخالت و توانايي تصرف در حق باشد، به عبارت بهتر، حق آن چيزي است كـه  مي

.اين شيوه سخنوري البته متناسب با شخصيت آلازون رقيـب آيـرون اسـت   .گويممن مي
اين اغراق در تمجيد و ستايش و بـالا  .آفرينداما اغراق نهفته در آن نيز نوعي آيروني مي

:بينـي آيرونيـك  خورد، نوعي خـودبزرگ ير هم به چشم ميبردن مقام خود در عبارت ز
ناليدم به خداونـد كـه كفـش مـن چنـان خـوار شـد كـه بـه سـر و ديـده او            من خود مي«

)90همان، ص(»برسد؟
:داند كه دشنام دادن به ديگـران مايـه افتخـار آنـان اسـت     يا خود را چنان باارزش مي

به شرط آنكه آن دشنام بدو رسـد، آن  الدين به او رسدمن گفتم كه هركه دشنام شمس«
)110همان، ص(».كس ولي باشد
هاي تيز و خردكننده به سخنان و رفتارهاي بزرگان مملو از پاسخمقالاتجاي جاي 

من اگر نفاق توانستمي كـردن مـرا در   «:هاي مردم عادي استصوفيه و نيز حمله به رفتار
)111همان، ص(».زر گرفتندي

انـد،  كنم، ديگراني كه مورد تأييد و احترام مردمآيد، من نفاق نميمياز اين كلام بر
اينكـه نتيجـة نفـاق كـردن بـه عنـوان يـك عمـل ناپسـند، در زر گـرفتن باشـد،            .اندمنافق

اي است آيرونيك، البته در سطح زبان؛ چراكه عملاً اين اتفاق غير ممكن نيست و معادله
العمـل  سطح قواعد زباني نتيجه يك عمل بد، عكـس اما در .چه بسا بسيار هم تكرار شود
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.خوب نيست و اگر اين اتفاق روي دهد يك رويـداد آيرونيـك در سـطح كـلام اسـت     
در جـايي  .كندبينيم آيروني، شكستن قواعدي است كه زبان بر ما تحميل ميكه ميچنان

كردند، اگـر  راست نتوانم گفتن كه من راستي آغاز كردم مرا بيرون مي«:گويدديگر مي
تمام راست گفتمي به يكبار همه شهر مرا بيرون كردندي، خرد و بزرگ و مولانـا نيـز بـا    

)121همان، ص(».ايشان يار شدي
:گويـد مـي .هاي آيروني در كـلام شـمس باشـد   اين جمله شايد يكي از بهترين نمونه

وني را آيروني گونه آيركه ديديم اينگويم، چنان، يعني راست نمي»راست نتوانم گفتن«
توان باور گويم چگونه جملات بعدي را ميگويد راست نميوقتي مي.نامندراديكال مي

از .اين يك بخش آيرونيك كلام است.كرد در حالي كه گوينده خود را دروغگو ناميده
كنند، يعني مردم راستگويي را گويد اگر راست بگويم مردم مرا بيرون ميسوي ديگر مي

، حال آنكه راستگويي از اعمال مورد تأييد مردم و قواعد اجتماعي است، پس پسندندنمي
گويند، كنند، دروغ ميگويند يا مردمي كه قوانين را وضع و اجرا ميقوانين هم دروغ مي

در هر صـورت، ايـن عبـارت    .كندجا ميگويد و راست و دروغ را جابهيا زبان دروغ مي
البته مشخص .دهد چيزي در اين ميانه اشتباه استمياي است آيرونيك كه هشدار كنايه
تنهـا بـه كنايـه    .كنـد كند چه چيز و اين ايجاز، زيبايي كـلام ادبـي را دو چنـدان مـي    نمي
گويد كه راستي نيست نه از جانب من و نه از جانب شما و حتي نـه از جانـب مولـوي    مي

.ايد اين بـازي زبـاني هـم باشـد    كه گفته شد، شالبته چنان.شوريدندكه اگر بود، همه مي
توان اين اتحاد را راستي يكساني انديشه است با كلام، يكي شدن معناست با واژه، آيا مي

برقرار كرد؟ آيا اساساً چنين اتحادي وجود دارد؟ در هر صورت، شمس زبان را به بازي 
رهاسـت، از  معنا در اين زبان شكسـته، .گيرداش بهره ميشكند و از شكستهگيرد، ميمي

پل رسيدن به معنا خراب اسـت مـا   .آيدآيد، يا به سختي به دست مياين رو به دست نمي
توانيم توصيفش كنيم، به زبان اي در دوردست كه نميبينيم، منظرهاي از معنا ميتنها منظره

.اش كنيمبياوريمش و در قاب تفسير زنداني
مرا در كفـر گفـتن پـيش    «:داندفرتر ميگاه در زباني آيرونيك ديگران را از خود كا

معمـولاً دسـت بسـته ايسـتادن، نـوعي      )145همـان، ص (»او دست ببايـد بسـتن و ايسـتادن   
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كاري را نسبت به او نشـان  ارادت و تواضع را در برابر قدرت و يا مقام بالاتر يا نوعي تازه
.كاربرد اين تركيب براي صفتي مذموم، يك شكل رايج آيروني است.دهدمي

:كنـد خمرفروشي نيز از افعال مذمومي است كه او به شكلي آيرونيك ستايشـش مـي  
خمـر چنـان   )68همـان، ص (»به عوض آن چـه خـواهي خريـدن؟   !خمر فروشي؟ عجب«

البتـه شـايد بتـوان گفـت دلالـت      .توان بهايي براي آن تصـور كـرد  باارزش است كه نمي
ن مسـئله بـا توجـه بـه بافـت كـلام       ارزد ولـي اي ـ جمله بر اين است كه خمر به چيزي نمي

.شمس، دور از ذهن و غريب است
:گويـد كنـد، مـي  گيري از آيروني سقراطي متحول ميشمس روايات ديني را با بهره

كـن بـه خـدا برسـي خطـوتين و قـد       تو نيـز رقصـي ب  :تو به رقص به خدا رسيدي؟ گفت«
ر نظـر شـمس ايـن    مطمئناً خطوتين اشاره به رقـص نيسـت امـا د   )118همان، ص (»وصل

تواند رقص معني بدهد، پـس  وقتي مي.تواند رقص باشدمگر نمي.معني استاطمينان بي
انـد  ها تا اين پايه قابل تأويلاگر واژه.معني نهفته است اما يگانه نيست، بسته نيست.هست

كنـد كـه   در اينجا شـمس، مخاطـب را بـه عملـي دعـوت مـي      .پس ديگر چه جاي معني
انكاري قصد انكار آن را دارد، بنـابراين پاسـخ شـمس، پاسـخي     پرسشمخاطب در طرح

.آيـد كـه شـمس گوينـدة ايـن كلمـات نيسـت       البته از شواهد متن برمي.آيرونيك است
او ما را از متـون ديگـر   .فاعلي غايب دارد كه شمس در بند معرفي او به ما نيست»گفت«

كه گفته شد، پيوسـته در تعامـل بـا    چنان.كندكند، بلكه حتي نيازمندترمان مينياز نميبي
.متون نوشته و نانوشتة ديگر است

:اي از آيرونـي سـقراطي اسـت   كند كه گونـه با پاسخي آيرونيك ادعايي را باطل مي
بيسـت  .گرداننـد كسـي را بسـيار گـرد مـي    :گفت.امگفت من در اين راه بسيار قدم زده«

رسـانندش  رسانند، به نزديك مـي شهر نميدر بيست فرسنگ و شهر به نزديك، و بهفرسنگ 
)289همان، ص(».گردانندو باز دور مي

قدم زدن در معني كسب تجربه اسـت امـا شـمس بـي توجـه بـه ايـن معنـي آن را در         
.گيـرد نتيجه خواهـد مانـد، در نظـر مـي    هدف باشد، بيمفهوم راه رفتن صرف كه اگر بي

.سازدكه عبارت را آيرونيك ميتوان آن را نوعي سوء تعبير عمدي دانست مي
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چه باشد اگر بـا مـا نشـيني، گفـتم بـه شـرط       :روزي گفت«:گويددر جايي ديگر مي
گفـت تـو چـرا نخـوري؟     .آنكه آشكارا بنشيني و شرب كني پيش مريدان و من نخـورم 

».بخت و من فاسقي باشم بدبختتا تو فاسقي باشي نيك:گفتم
عـاي مريـدي كـه در آن ارادت و عمـل نباشــد،     بـا ايـن پاسـخ راه را بـر هـر گونــه اد     

دانـد، امـا بـا    كنـد كـه نتيجـة آن را فاسـقي مـي     بندد، انجام دادن كاري را پيشنهاد ميمي
با اين حال، اين دعوت بـه فسـق اسـت بـراي     .كاهدصفت نيكبخت از بار منفي فاسق مي

اسـتدلال  .تاثبات مريدي، در اينجا تناقض ميان دعوت و هدف و نتيجه، آيرونيـك اس ـ 
آيرونيك شمس از نوع آيروني سقراطي است كه با دلايـل سـاده و بـا كوچـك كـردن      

.شودخود بر مدعي چيره مي
كـه  يعنـي )118همـان، ص (»گـويم دانـي كـه چـه مـي    ملحدم اگـر تـو مـي   «:گويدمي

كه، بدانـد خواننـده را در موقعيـت گريزناپـذيري قـرار      گويد؟ آنداني، پس چرا مينمي
تـوان  كـداميك را مـي  .فهمد، يا بايد بپذيرد او ملحد است يا بپذيرد كه خود نميدهدمي

پذيرفت؟ در موقعيت انتخاب يا بايد سخن عجيب او را تأييد كني يا فهـم خـود را، اگـر    
نكتة آيرونيـك روايـت در   .او را تأييد كني، خودي، برخاسته و شايد اين مقصود اوست

يرونيـك قـرار گرفتـه، نبايـد مخاطـب را خـارج از       مخاطب در موقعيتي آ.مخاطب است
مخاطـب بخشـي از روايـت اسـت، در اينجـا آيرونـي در مخاطـب ظهـور         .روايت بدانيم

شكند، رد گوينده و يا رد خود، موقعيتش را بـه عنـوان   كرده، هر پاسخي او را درهم مي
بـا  پاشـد، و ايـن بـازي آيرونيـك مـتن اسـت      خواننده يا مخاطـب در روايـت از هـم مـي    

.مخاطب
همـان،  (»آن منم كه سخن گويم، نه من دانـم، نـه غيـر مـن    «:گويددر جايي ديگر مي

.اينكــه مخاطــب كلامــي را نفهمــد و معنــاي آن را درك نكنــد، طبيعــي اســت)272ص
اي نفي خود است و آيروني در اين است كه خود گوينده هم كلام را نفهمد كه به گونه

.آيروني راديكال دارد
كنـد،  خلاف آنچه پيشتر گفته شد، كه خود را در مقامي بسيار بالا معرفي مـي گاه بر 
اين شيوه هم، كلام .كندارزش مقايسه ميدهد، يا با چيزي بيارزش جلوه ميخود را بي
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اي بـه هـم ندارنـد، نـوعي     مثلاً با مقايسه دو موردي كه ربط منطقي.كندرا آيرونيك مي
)127همان، ص(».ده خيار به پولي باشد، ما به چه باشيم«:كندتناقض آيرونيك ايجاد مي

گيـرد،  اي است كه از اين مقايسه مـي افزايد، نتيجهآنچه بر آيروني در اين عبارت مي
مقـالات هـاي  كه اگر چه ذكـر نشـده، امـا در ضـمن كـلام و بـا توجـه بـه ديگـر بخـش          

است كه موجـب نقـد و   دانيم منظور او دريافت پول از مريدانمي)متنيگفتگوي درون(
اي آيرونـي سـقراطي اسـت بـه     نكوهش شمس شده بود، و او با ايـن اسـتدلال كـه گونـه    

شـود، آيـا نبايـد بـراي     گويد، وقتي خيار قيمتي دارد كه پرداخته مـي منتقدانش پاسخ مي
و )خيار و مـراد (ملاقات مرشد پولي پرداخته شود؟ كه اين مقايسه ميان دو چيز ناهمگون

.ي از اين مقدمه، آيروني سقراطي استگيرنتيجه
گفتم چه كنم كه پيش تو نيايم، تو را خري برنگيرد، من از اين نفس عـاجزترم، تـو   «

)77همان، ص(».را چگونه برگيرم
هاي ارزشـي واژگـان نيـز بـه     تناسب، شكستن پايهدر اينجا علاوه بر مقايسة دو امر بي

كـه ديـديم،   ه تنها دلالت كلمات را چناندر واقع، شمس ن.كندايجاد آيروني كمك مي
هـا  اهل زبان بـراي واژه .كندجا ميها را نيز جابهگيرد، بلكه ارزش و پاية واژهبه بازي مي

گــذاري بــر مبنــاي عناصــر فكــري و فرهنگــي  كننــد كــه ايــن ارزشگــذاري مــيارزش
كـه  »كـرد عـرض «و »ودفرم«و »گفت«، يا »بنشينيد«و »بفرماييد«هاي مثلاً واژه.هاستآن

معاني يكساني دارند، اما ارزش زباني يكسان يا بـه عبـارت بهتـر پايـة كـاربردي يكسـاني       
شـمس ايـن   .دانند كه در چه مـوقعيتي از كـدام واژه بهـره بگيـرد    ندارند، و اهل زبان مي

اين مسـئله در اينجـا در كـاربرد تشـبيه خـر و     .زندهم ميگذاري واژگان را به قواعد پايه
پايـة  .شـود عمل بار بردن به مفهوم عشق و مقام معشوق و مقايسه آن دو با هم نمايان مـي 

كنـد،  اين شباهت بر كلمه بار نهاده شده، مصائب و رنج عشق كه كلمه بار را تداعي مـي 
گـذاري  برد، هم بار است اما قواعد پايـه باري كه خر مي.به دوش كشيدنش دشوار است

كشد، بـه بـار   دهد كه بار عشق را كه عاشق به دوش ميازه را نميواژگان در زبان اين اج
خر تشبيه كنيم، هر چند از نظر نحوي و سياق تشبيه درست باشد و خر را مظهـر توانـايي   

كشـد  از سوي ديگر، بار عشق قابل مقايسه با بارهاي مادي كه خر مي.در باركشي بدانيم
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پس طبيعي و حتي بديهي است كه بـار  .دفهمخر، مظهر ناداني است كه عشق نمي.نيست
.عشق را نتواند بكشد، در حالي كه مقامش در تشبيه مقامي بـالاتر از عاشـق قـرار گرفتـه    

.آفرينددهد و تركيبي آيرونيك در زبان ميشمس اين كار را انجام مي
صـحبت بـا   «.گيرد آيرونيك اسـت كه ميايهايش گاه طبيعي است، اما نتيجهمقايسه

امين، خانه را به بـاد دهـد، دزد مردانـه، زيـرك باشـد، خانـه را نگـه        .خوش استدزدان
مقايسـة دزد و  )141همـان، ص (».صحبت با ملحدان خوش است كه بدانند ملحـدم .دارد

شـود،  اي كـه از ايـن مقايسـه گرفتـه مـي     امين، امـري اسـت طبيعـي و منطقـي، امـا نتيجـه      
ود، دزد برتـر از امـين اسـت كـه خانـه را      ش ـقواعد در اينجـا وارونـه مـي   .آيرونيك است

تـوان گفـت دزد و ملحـد از آنجـا كـه      اش قابل تفسير است، مـي چگونگي.داردمينگه 
انـد؛ امـا در اينجـا بـه ادعـا اشـاره نشـده        مدعي نيستند، برتر از امين و موحدند كه مـدعي 

اگرچـه شـكل   .دتواند شامل دزدان مدعي امانت و امينان راستين باش ـاست، در نتيجه مي
در نهايـت، ايـن   .توان ايـن شـكل دوم را ناديـده گرفـت    تر است، اما نمياول تفسير قوي

تـوان معنـايي   حتـي نمـي  .عبارت از آن دسته عباراتي است كه راه معنا در آن بسته اسـت 
هـر معنـايي آن را نـابود    .براي آن متصور شد، چه رسد بـه اينكـه در جسـتجوي آن بـود    

هرگونـه ارتبـاطي بـا    .مله فقط به همين شكل و در همين قالب وجود دارداين ج.كندمي
آن بايد در همين قالب و ساختار صورت بگيرد وگرنه نتيجة هر تغيير ساختار و شكسـتن  

توان در آن جست؛ چراكه معنـا هـم تكـه تكـه شـده      معنا را نمي.كلام، نابودي آن است
.شكل و ساختاراين جمله را تنها بايد ديد، در همين .است

فراوان است، نوعي عصيان شمس اسـت  مقالاتگونه تركيبات آيرونيك، كه در اين
چـون آب از دهـان و بينـي    «:جـايي مفـاهيم، آن هـم مفـاهيم متضـاد     در برابر زبان، جابـه 

اي كه غرق شد؟ تركيب ايمنـي و  چه ايمني)210همان، ص(»گذشت و از سر، ايمن شد
در جـايي  .شـكند يرونيك است كه نرم زبـان را در هـم مـي   غرق با بلا و آسودگي هم آ

)110همان، ص(».رحمت، قهر قهر است«:گويدمي
چرا كـه  »رحمت قهر است«:شودهاي غير ضروري، جمله تعريف ميبا حذف بخش

توان از جمله حذف كرد و در معناي اصلي جمله تأثيري نداشـته باشـد،   اليه را ميمضاف
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اليه، جمله كـاملاً دگرگـون   شود، با حذف مضافين مسئله ثابت مياما در اينجا خلاف ا
در هـر صـورت، ايـن اتحـاد رحمـت و قهـر اگرچـه مشـروط اسـت، اتحـادي           .شـود مي

.سازدآيرونيك مي
تـوان  دعاي درازي عمر و پايندگي دولت براي خدا نيز نوعي آيروني اسـت كـه مـي   

پايـان  داند كه عمر خدا بيشمس مي.آن را نوعي تجاهل العارف در زبان فارسي دانست
:دارداست و دولتش جاويدان، اما چون شاهان زميني چنين دعايي را در حـق او روا مـي  

جاي است، هر جـا  عرش است، اگر در جاي است و اگر بياگر بر عرش است و اگر بي«
)178همان، ص(».كه هست عمرش دراز باد، دولتش پاينده

آن «:آفرينـد كـه آيرونـي كلامـي اسـت     واژگاني نيز ميتجاهل العارف، نوعي بازي
گفتم چيز پخته تو را چه خواهم كردن، تـو  .ايم امروزيكي آمد، معذوروار، چيزي نپخته

)304و 302همان، ص(».بايد پخته شويمي
ــ از  ـ كـه شـمس اسـت   پخته را گويندة اول به معني غذا به كار برده، اما گويندة دوم

گيـرد، و ايـن عمـل او    كه كامل شدن در تجارب معنوي است، بهره ميمعني ديگر پخته
.كندميان پرسش و پاسخ ارتباطي آيرونيك ايجاد مي

از :از كجا درآمدي؟ گفـتم «:دهددر جايي ديگر، به پرسشي به همين شيوه پاسخ مي
گويند كافر شد، آري كافر شد و «:يا)111همان، ص(».روزن، از كجا خواستم درآمدن

.برداري از دلالت رفتن در واژه شدنوعي بهره)278همان، ص(».مؤمن آمد
گـذاري شـده،   ها كه بر پاية ناآگاهي، يا خود را به نـاداني زدن پايـه  برخي از استدلال
گفت كـه فـلان شـيخ بولطيـف از خـدا بـه بـويي        آن شيخ مي«:كندنيز ايجاد آيروني مي

)184همان، ص(».يند و او را بولطيفگوزيادت بود، يعني كه خداي را لطيف مي
سـازد   جسارت بنده بر خدا، جسارت قوي بر ضعيف است كه تناقضي آيرونيك مـي 

چين ايـن  سخن«:گويد، شمس ميمقالاتازجمله در .كه در شطحيات عرفا فراوان است
)117همان، ص(».طايفه خداست

نسـبت دادن صـفت   هر چند شايد بتـوان ايـن جملـه را در بافـت كـلام تفسـير كـرد،       
توان بـه شـكل ديگـري هـم     اين عبارت را مي.چيني به خدا، نسبتي است آيرونيكسخن
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چينـي، روشـنگري را برگزيـد كـه در بافـت جملـه هـم قابـل         گفت مثلاً بـه جـاي سـخن   
چيني در اينجا نشان دادن هويـت واقعـي اسـت كـه     زيرا منظور از سخن.جايگزيني است

با توجه به اينكـه از ايـن طايفـه، منظـور     .خبرندي كه از آن  بيپنهان شده، در نزد ديگران
پس چـرا  .ها به روشنگري تعبير كرددري را در مورد آنتوان پردهاوليا خداست پس مي

پايـة موصـوف   كنـد كـه هـم   شمس اين واژه را برنگزيده؟ شمس صـفتي را انتخـاب مـي   
كه گفته شد، آيرونـي  ت، چناناين ناهمپايگي كه ناشي از شكستن قواعد زبان اس.نيست

.كندكلامي ايجاد مي
كه گفته شـد از نظـاير   مدح شبيه به ذم، از صنايع ادبي در ادبيات فارسي است و چنان

تـو كيسـتي؟   .او يكي است«:از جمله در اين عبارات.آيدشمار مييا مصاديق آيروني به
»بيشـي «)295همـان، ص (»؟تو يكتا شو وگرنه از يكـي او تـو را چـه   .تو شش هزار بيشي

بينـيم جـاي ايـن دو صـفت در     كـه مـي  بـد، امـا چنـان   »كمـي «غالباً صفتي است خوب و 
شـود؛ چراكـه شـمس از بيشـي كثـرت و از كمـي       جـا مـي  چارچوب انديشة عارفانه جابه

هـاي خـاص در برابـر كثـرت و وحـدت،      وحدت را در نظر داشته، اما كـاربرد ايـن واژه  
.شودرساند كه از آن معاني آيرونيك دريافت ميميمعاني ديگري را به ذهن

آيروني در سطح ساختار
آيرونـي موقعيـت، آيرونـي    :انـد آيروني در سطح ساختار را به چند نوع تقسيم كرده

در .ها در مقدمه ذكر شـد كه تعاريف آن.دراماتيك، آيروني رمانتيك، آيروني سقراطي
و روايات فراواني نقل شـده اسـت، آيرونـي در    هابا توجه به اينكه داستانمقالات شمس

.سطح ساختار نمود فراوان دارد
شود با اين مضمون كه روزي شخصي بـه  ، داستاني نقل مي)301ص(در مقالات اول

خـورد، دسـتش   كند و مـي چيند، پوست ميشود، او خود گردو ميباغ گردو دعوت مي
خانه جهـت احتـرام   شود، صاحبت ميمهمان ديگري نيز به همان باغ دعو.شودسياه مي

نهـد، امـا مهمـان دوم ناراضـي     كنـد و در برابـر او مـي   چيند، و پوست مـي به او گردو مي
است، چراكه لطف گردو خوردن را در سياه شدن دست و شـنيدن صـداي شكسـتن آن    
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كنـد و  در اينجا آنچه ظاهراً احترام و لطف ميزبان است، مهمـان را ناراضـي مـي   .داندمي
شـمس، ايـن موقعيـت    .كنـد ين نتيجه خلاف انتظار ميزبان، آيروني موقعيت را ايجاد ميا

كند كه اگر در حصاري، از رنج در امـان باشـد،   آيرونيك را با موقعيت انسان مقايسه مي
.كندذوق زيستن ندارد و رنج را به سياهي دست و شنيدن صداي شكستن گردو تشبيه مي

يروني همراه است؛ چرا كه به راحتي در مورد مقدسات، شطحيات نيز اغلب با نوعي آ
آنچه مورد احترام و توجه ويژة مـردم اسـت، ظـاهراً مـورد     .شودها سخن گفته ميدر آن

هـاي آيرونيـك   هـا، موقعيـت  جـايي اين جابه.شكندگيرد و تابوها مياحترامي قرار ميبي
هيچ چيز سرجاي خودش نيسـت،  موقعيتي كه در آن همه چيز درهم ريخته و .آفريندمي

نظير ملاقات ابايزيد با درويش بصري، ابايزيـد در راه مكـه بـه خـدمت درويـش بصـري       
:گويـد رود مـي فهمد به مكه مـي پرسد و وقتي ميدرويش از او مقصدش را مي.رسدمي
در ».پول سفرت را به من بده و هفت بار دور من بچرخ چرا كه دل مـن خانـة خداسـت   «

بدان خدايي كه خداوند آن خانه است و خداوند اين خانه كه تا آن خانه «:گويدادامه مي
انـد، از ايـن خانـه    اند، در آن خانه نيامده است و از آن روز كه اين خانه بنا كردهبنا كرده

اين شيوة كلام كه تعاليم دينـي را بـه نحـوي ويـژه     )264مقالات، ص(».خالي نشده است
.شودهم فراوان ديده ميمقالات شمسفيه رايج بوده و در كند در بين صوتفسير مي

آمـده، داراي   مقـالات شـمس  ها در اين داستان طنزآميز نيز كه در بخش گسسته پاره
مـن بـرادرزادة   :تـو كيسـتي؟ گفـت   .كوفـت آن يكي در همي«.موقعيت آيرونيك است

ببـردش بـه   .دسـت بـه مـن ده، بـا تـو كـاري دارم      .خدا، برون آمد خواجه، خدمت كرد
)349همان، ص(».مسجد كه اين خانه عموت تو داني، درآ، خواهي هيچ برون نيا

هاي آيرونيك است كه گـاه در مقـالات و در   خود را كوچك كردن نيز از موقعيت
فقيه زاهد را شمشـير كشـيد در خانـه او كـه تـو حجـابي       «:از جمله.ها آمده استروايت

)36همان، ص(»گويد پيش جنازهكه اين چه مي:گفتيم.پيش االله و خلقه، تو را بكشم
.شودكند و موقعيتي آيرونيك خلق ميطوركلي حذف مياين پاسخ، مسئله را به

مقصـود گوينـده بايـد از لابـه لاي كـلام      .شـود در آيروني مستقيم سخن گفتـه نمـي  
ه گـاه پرسـش از موضـوعي ك ـ   .آنكه مسـتقيماً بـه مخاطـب ارائـه گـردد     دريافت شود بي
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آخـر  «.آفريندهاست كه موقعيتي آيرونيك نيز ميپاسخش آشكار است، يكي از اين راه
)2/63همان، (»شنوي؟خود هيچ نمي:يكي او را گفت.آن يكي مطربي را آواز بد بود

هـا از سرنوشـت خـود    شخصـيت .هاي شمس اغلب آيرونيك اسـت پايان داستان
از .سـازد شـوندكه فضـايي آيرونيـك مـي    يرو مناآگاهند و در پايان با واقعيت روبه

شـود  شود و به شخصي متوسل مياين دست است داستان كسي كه در بيابان گم مي
شـود  كند تا به كاروان حجاج برسد، در پايان معلوم مـي و آن شخص او را ياري مي

شـمس از ايـن داسـتان چنـين نتيجـه      )228همـان، ص (.كه ياري دهندة شيطان اسـت 
ايـن  .رسـاند ه هرچه عميقاً اعتقـاد داشـته باشـي و تـو را بـه مقصـد مـي       گيرد كه بمي

آيـد چنـان كـه گفتـه شـد آيرونـي       هـا مـي  موقعيت غير منتظره كه در پايـان داسـتان  
.دراماتيك است

توان ديد كه از شخصي نـزد خليفـه   اي از آيروني سقراطي را در اين روايت مينمونه
:گويد خليفـه را مي«:ر داد او را در شط بيندازندگويد، خليفه دستوبد گفتند كه كفر مي

گفـت  .جهت مصلحت خلق تو را در آب انـدازم :كني؟ خليفه گفتدر حق من چرا مي
همان، (».مرا پيش تو چندان حرمت نيست.خود جهت مصلحت من خلق را در آب انداز

د از شـو اين سخن كه از موضع ضعف گفته شده اما منجر به برتـري نهـايي مـي   )257ص
.شيوه سخنوري سقراط نشان دارد كه به آيروني سقراطي شناخته شده است

سازد، داستان زاهدي است كه به روسـتا  هايي كه فضاي آيرونيك مياز ديگر داستان
دانشـمند ده، نـان و ماسـت پـيش     .كننـد اهل ده گوسفندان براي بريان آماده مي.رودمي

آورد، سـير اسـت و   هـا را بـرايش مـي   بريـان شـود، وقتـي   زاهـد سـير مـي   .آوردزاهد مي
)261همان، ص.(گويد آن را به سگان بدهيدمي

اگـر  .اي خيال بـرو :سه بار بگو«:گويدمي.نصايح شمس نيز فضايي آيرونيك دارند
».نرود تو برو

ــي در   ، ناشــي از برداشــت متفــاوت از مســائل،  مقــالات شــمسبخــش اعظــم آيرون
از جملـه اينكـه روزي شخصـي بـر مـدعايي ده صـوفي       .استها و تعليمات ساده روايت

يك گواه ديگر بيار چرا كه هزار صـوفي هـم بيـاري همـه     :قاضي گفت«:آوردگواه مي
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اين شكل برداشت از مسئله وحـدت وجـود در ميـان صـوفيان     )273همان، ص(».انديكي
.آورداست كه موقعيت آيرونيك به وجود مي

خدا بر مـن  «:ز اين نيز گفته شد، حاوي آيروني استكه پيش اادعاهاي شمس، چنان
»گويم، بعد ده بـار بگـويم عليـك و خـود را كـر سـازم      كند، جواب نميده بار سلام مي

جـايي موقعيـت، روايتـي    ايـن جابـه  .دهـد خود را در مقام نـاز قـرار مـي   )273همان، ص(
.سازدآيرونيك مي

نـدو خـود را بـه سـتيزه خواجـه      مخالفت شيخ چنان باشـد كـه ه  «:گويددر جايي مي
همـان،  (».تـا خواجـه را زيـان شـود    :گويـد كشـي؟ مـي  چرا خود را بـه سـتيزه مـي   .بكشد

)275ص
هـزار  :وزيـر گفـت  «:گويددر جايي ديگر مي.دليل هندو يك دليل آيرونيك است

بدانيد همه كه :هزار دينار بستد و گفت.دينار بستان و اين حركت كه شنيدي باز مگوي
بـا ذكـر واقعيـت و سـپس     )274همـان، ص (».باد كه وزير رها كرد، مـن رهـا كـردم   اين

سـازد و امكـان دفـاع از وزيـر هـم      تكذيب آن به شكلي آيرونيك واقعيت را بر ملا مـي 
.شودسلب مي

كسـي  «:گفتكند از كسي كه صفت ماهي ميروايت ميمقالاتدر جايي ديگر در 
مـن نـدانم كـه چنـدين سـفر      :گفت.ي چه باشدخاموش تو چه داني كه ماه:او را گفت
نشـان مـاهي آن اسـت    :داني نشان ماهي بگو چيست؟ گفتاگر مي:ام؟ گفتدريا كرده

امـا  .دانستم كه تو از ماهي خبـر نـداري  من خود مي:گفت.كه دو شاخ دارد همچو اشتر
)283ص(».شناسيبه اين شرح كه كردي چيزي دگرم معلوم شد كه تو گاو از اشتر نمي

شـود، از  به فراواني ديـده مـي  مقالات شمساند، در هايي كه خود آيرونيكاستدلال
يكي مؤدب و بلنـدهمت؛ ديگـري احمـق،    :جمله اين داستان كه پادشاهي دو پسر داشت

عاقبت .كندنهند كه تعليمش دهند اما تغيير نميپسر دوم را نزد حكيمي مي.بددل و زنانه
بـا صـداي زنانـه سـخن     .كنـد سر كرده و با او بازي مـي مقنعه بهبينند معلم همروزي مي
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در اين دو ماه چندان كـه زدم و گـرفتم   «:گويدپرسند، ميگويد و وقتي دليلش را ميمي
)311همان، ص(».رنگ او گشتمرنگ خود كنم، البته نتوانستم اكنون همكه او را هم

پسـر پادشـاه اسـت كـه نـزد جولاهـه       هاي آيروني دراماتيك، مـاجراي  از جمله نمونه
هفتصـد حـديث پيـامبر روايـت     «:رودبيند، سپس روزي براي وعظ به منبـر مـي  تعليم مي

گفتنـد كـه اي   مـي »كه اين حديث پيغمبـر هسـت؟  «پرسيد هر حديثي را از ائمه مي.كرد
ايـد و عمـل   سـبحان االله چنـدين انـواع علـم خوانـده     :گفـت .واالله هست، حديث درسـت 

)312همان، ص(».د، همچنان كور، اين همه سخن من بودايكرده
:كـم نيسـت  مقـالات انـد، در  گيـري هاي آيرونيك كه بـه اصـطلاح نـوعي مـچ    پاسخ

به چپ و راست .داردكه آن يكي پرسيد امامي در نماز چشم به موضع سجده نميچنان«
نمـاز امـام   مـن از :گفـت .نمـاز هـر دو نـاقص باشـد    :گفـت .نگرد نماز او ناقص باشدمي
نگرد و حضـور را  يكي امام است كه پراكنده مي:پرسم اين هر دو يكي است؟ گفتمي

دهد و يكي آن مقتدي است كه چشم امـام را موكـل شـده اسـت و مراقبـت      تشويش مي
:رمز قاضـي گفـت  «و يا اين نمونه كه )333همان، ص(».نگردكند و پيشك خود نميمي

خسـبي؟  نيكو، تو ميـان هـر دو مـي   :گفت.خسبمدو ميميان هر:چوني با دو زن؟ گفت
مسـجد  بـه  ايشـان  نه آن به آن دروازه و ايـن بـه ايـن دروازه شـهر، مـن از چنـگ       :گفت

)340همان، ص(».خسبممي
خود را دست كم گرفتن نيز از جمله مـواردي اسـت كـه موقعيـت آيرونيـك ايجـاد       

رفتنـد كـه زر   رساي و مسلماني در راه مياز جمله در اين داستان كه جهودي و ت.كندمي
يافتند و حلوا ساختند و قرار بر اين گذاشتند كه فردا حلوا را به كسي بدهنـد بخـورد كـه    

صـبح  .خاسـت و حلـوا را خـورد   مسـلمان نيمـه شـب برمـي    .آن شب خواب بهتري ببيند
عيسـي  :عيسـوي گفـت  «:كردندهاي خود را تعريف ميعيسوي و يهودي هريك خواب

موسـي در تماشـاي بهشـت بـرد     :كشيد بر آسمان چهارم و جهود گفـت رود آمد مرا برف
محمد آمد گفـت اي بيچـاره يكـي    :مسلمان گفت.مرا، عيساي تو در آسمان چهارم بود

را عيسي برد به آسمان چهارم و آن دگري را موسي به بهشت برد، تو محـروم و بيچـاره،   
)2/54همان، (».باري برخيز و اين حلوا بخور
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كـه كـري بـه    مثنـوي رود، مشـابه مـاجراي حكايـت    ماجراي كري كه به آسياب مـي 
در جــايي )2/69همــان، .(آفرينــدرود، نيــز موقعيــت آيرونيــك مــيعيــادت بيمــار مــي

پيوسته درو فريشته بوده باشد تا حـق تعـالي   .هرگز ديو در آن دل نيامده است«:گويدمي
».كـنم شـما كـرم كنيـد و بيـرون رويـد      مت خـود مـي  فرمايد كه من در اين خانه رحمي
بيرون كردن فرشته از دل مؤمن، ظاهراً كاري ناپسند است اما تقابـل آن  )211همان، ص(

ايـن تحـول   .كنـد رغم ظاهرش به پسنديدگي تبديل مـي با ورود خدا ناپسندي آن را علي
رانـدن فرشـته آن   .ندراآفريند؛ چراكه فرشته را خدا از دل مؤمن بيرون ميتناقض هم مي

.هم از دل مؤمن و توسط خدا، همه و همه از نوع تناقض آيرونيك است

گيري نتيجه
انـواع مختلـف آيرونـي در    .كار رفته اسـت ، آيروني به  فراواني به مقالات شمسدر 

، و در سـطح كـلام   »آيرونـي سـاختاري  «هـا  در بسياري از حكايت.شوداين اثر ديده مي
با توجه به موضوع مقالات و شيوة كلام رايج در ميـان  .شودديده مي»نيآيروني واژگا«

تر زبان خاص شمس، مقالات وي بستري مناسب را بـراي  عرفاي آن زمان، و از همه مهم
.كاربرد آيروني فراهم آورده است
بـرد و بـه ايـن وسـيله بـر      خويش بهره مـي سازي كلامشمس از آيروني براي برجسته

كاربرد آيروني كلام ادبـي  مقالات شمسدر واقع در .افزايدخواننده ميتأثير سخنش بر
سازد و با شكستن ساختار عادي زبـان،  دهد و آن را از كلام عادي متمايز ميرا شكل مي

هـا و  كند همچنين آيرونـي در سـاختار داسـتان   هاي تازه زباني كمك ميبه خلق موقعيت
رغم تكـراري بـودن بسـياري    كند و عليقويت ميها را در ذهن تها، پايداري آنحكايت

ــان در آن  ــت زب ــاهيم و تعليمــات، از ملال ــياز مف ــا م ــد و داســتانه ــاهيم و كاه ــا و مف ه
كنـد و او را بـه   هاي آشنا را با زاوية ديد جديـدي در برابـر خواننـده نمـودار مـي     آموخته

.داردميانديشيدن وا
شمس، نتيجه ذهن آيرونيك اوست، بيش البته در بسياري از موارد آيروني در سخن

از آنكه كلام آيرونيك باشد معنا آيرونيك است و همـين آيرونيـك بـودن معنـا سـبب      
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كه شـمس  چنان.آيد، زبان را نيز آيرونيك كندشود كه وقتي معنا به قالب زبان درميمي
سـيع  خود نيز درصدد ناديده گرفتن زبان و برداشـتن ايـن مـانع اسـت تـا بتوانـد حجـم و       

انديشة عرفاني خويش را به مخاطب منتقل سازد و در نتيجه تضاد و تزاحمـي كـه بـر اثـر     
آيـد، خـود بـه خـود سـبب ايجـاد       هاي كلامي پديد ميگريزندگي معنا و مقاومت سنت

.شودموقعيت آيرونيك در متن مي
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